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موتور 
همبستگی ما، 

دل‌سپردگی 
به وطن است 

که قاعده 
»همه‌ با هم« 

را جاری 
می‌کند. 

مجری این 
همبستگی 

همه 
شهروندانند، 
اما کارگزاران 

مسئولیتی 
مضاعف 

در احترام، 
استعلاء و 
انتقال آن 

دارند

در ســـال 1359 وقتی به مملکت ما تجاوز شـــد، مجموعه مقالاتی درباره آن در قالب دو کتاب منتشـــر 
کـــردم که نام »تجاوز و دفاع« بر آن گذاشـــتم؛ چرا که در آن برهه، مردم ما بـــا کمال بزرگواری از جان 
و مال‌شـــان گذشـــتند تا از وطن‌شـــان دفاع کنند. این تجاوز اخیر را من در مقایســـه با عنوان قبلی، 
»تجـــاوز و همبســـتگی« تعریـــف و توصیـــف می‌کنم؛ چرا کـــه طی این واقعـــه تلخ، نه فقـــط جان‌ها از 
دســـت رفت، نه فقط زخمی‌هـــا دادیم، نه فقط ســـاختمان‌ها خراب شـــد؛ بلکـــه غافلگیرانه به روح 
مـــا تجاوز شـــد و مردم ما در ســـکوت و با همبســـتگی کامـــل به این تجاوزها پاســـخ دادنـــد به همین 

دلیل مـــن در این گفتار آن را ذیل عنـــوان »تجاوز و همبســـتگی« تعریف خواهم کرد.

گروه اندیشه

اندیشه سیاسی

ما عجب مملکت جالبی هستیم

 داستانِ »داستان تجاوز« به روایت فرهنگ رجایی 
رئیس دانشکده علوم‌ انسانی دانشگاه کارلتون کانادا

پرهیز از رویکردهای افراطی
در رابطـــه بـــا تجاوز اخیـــر به خـــاک میهن‌مان 
مـــن علاقـــه‌ای نـــدارم در »داســـتان« گیر کنم 
بلکـــه می‌خواهم در این گفتار درباره داســـتانِ 
»داســـتان« بگویـــم و اینکه چقـــدر می‌تواند از 
خـــود داســـتان مهم‌تـــر باشـــد و ما را بـــه عمق 

ماجـــرا ببرد.
وحشـــی بافقـــی بـــه این درک رســـیده بـــود که 
داستانِ »داستان« همیشـــه از داستان مهم‌تر 
اســـت از همیـــن‌رو در مـــورد داســـتان لیلی و 
مجنـــون می‌گوید:»تو کی دانی کـــه لیلی چون 
نکویی اســـت/کزو چشـــمت همین بـــر زلف و 
رویی اســـت/ تو قـــد بینی و مجنـــون جلوه‌ناز/ 

ih
ht

ـــرشهمبستگی ما آزمون پس داد؛ اکنون »خردورزی« شرط بقای آن است بـ

ناخردورزی؛ دشمن همبستگی
ســـه عامل در همبســـتگی دخیل هســـتند؛ موتور محرک آن، همدلی و دل‌سپردگی 
به وطن اســـت؛ ســـازوکارش »احتـــرام«، »اســـتعلاء« و »انتقال« اســـت و مجری آن، 
تک‌تـــک مـــا شـــهروندان هســـتیم. اما دشـــمن ایـــن همبســـتگی اموری اســـت که 

خـــردورزی را تعطیل می‌کنـــد و از جمله آنها »تام‌اندیشـــی« اســـت.
ناخـــردورزی دشـــمن اصلـــی همبســـتگی ماســـت. از دیگر دشـــمنان همبســـتگی 
»نداشـــتن جـــرأت« اســـت. به قـــول حافـــظ، شـــیردلی می‌خواهـــد فراز و نشـــیب 
بیابان عشـــق »دام فراز و شـــیب بیابان عشـــق، دامِ بلاســـت/ کجاســـت شـــیردلی 
کـــز بلا نپرهیـــزد/ تو عمـــر خواه و صبـــوری که چـــرخِ شـــعبده‌باز/ هزار بـــازی از این 

برانگیزد« طُرفه‌تـــر 
خرســـندم که با این تجاوز، پنجره‌ فرصتی باز شـــد تا آنانی که فکـــر می‌کردند جامعه 
در حال فروپاشـــی است متوجه شـــوند ما ایرانیان اتفاقاً در بزنگاه‌ها تصمیم درست 
را می‌گیریـــم و بـــه خوبی پـــای مملکت‌مـــان می‌ایســـتیم. باید بدانیم که دشـــمن 
اصلی ما »ناخردورزی« اســـت که بایـــد از آن در تمام ســـاحت‌های زندگی‌مان پرهیز 
کنیم. به قـــول حافظ »رندِ عالم‌ســـوز را با مصلحت‌بینی چه‌کار/ کار مُلک اســـت آن 
کـــه تدبیـــر و تأمل بایدش« بنابراین دســـت همه بازیگـــران و اقدم‌گـــران را با ارادت 

می‌فشـــارم که دل‌ســـپردگی به وطن را به زیبایی به نمایش گذاشـــتند.

تو چشـــم و او نـــگاه ناوک‌انـــداز/ تو مـــو بینی و 
مجنـــون پیچـــش مو/ تو ابـــرو، او اشـــارت‌های 
ابـــرو« بنابراین پرســـش مهم ما در ایـــن گفتار 
ایـــن خواهد بود که »داســـتانِ داســـتان تجاوز 

و جنگ« چیســـت؟
 

خطر »احول‌ بینی«
وقایعـــی چون »تجـــاوز«، »جنـــگ« و »انقلاب« 
وضعیت‌هـــای اســـتثنایی ایجـــاد می‌کننـــد و 
باعث می‌شـــوند زندگـــی از تعادل خارج شـــود 
و انســـان به »احول بینی« بیفتـــد: »اصل بیند 
ع بینـــد چونک  دیـــده چـــون اکمل بـــود/ فـــر
مـــرد احـــول بـــود« و افراط‌‌‌بینـــی برای انســـان 

ایجاد شـــود. 
البتـــه بایـــد کنـــار گذاشـــت آن نحلـــه‌ای کـــه 
در چالـــه فیلســـوفی چـــون کارل اشـــمیت، 
نظریه‌پرداز سیاســـی آلمانـــی، افتاده‌اند و فکر 
می‌کنند عرصه ‌جهان‌داری و عرصه سیاســـت، 

وضع استثناســـت. 
در حالی که واقعیت این اســـت کـــه آنچه ما را 
از تعـــادل زندگی خـــارج می‌کند و مـــا را گرفتار 
وضع اســـتثنا می‌کند پدیده‌هایـــی چون تجاوز 

]نظامی[ و جنگ اســـت.
شـــاکله امر سیاســـی بویـــژه بـــرای جهان‌بینی 
توحیـــدی در چهارچـــوب وحـــدت، یگانگـــی، 
ســـازگاری و هماهنگی حرکت می‌کند حتی در 
»جهان‌بینی انســـان‌حضوری« اصـــل بر توازن و 
تعادل اســـت؛ مگـــر اینکه همچـــون نظام‌های 
نـــازی و اســـتالینی، نظـــام تام‌اندیشـــی حاکم 
باشـــد. در ایـــن نظام‌هـــا »وضـــع اســـتثنایی« 
همیشـــه وضع مطلوب‌ است چون حیات‌شان 
در همیـــن موقعیت‌های اســـتثنایی اســـت که 

اســـتحکام و تـــداوم می‌یابد.
 

آزمون »کیستی ما«
داســـتانِ »داســـتان تجاوز و جنگ« چه عبرتی 
برای ما داشـــت؟ عبرتش این بـــود که فرصتی 
بـــرای محک خوردن به مـــا داد: »خوش بوَُد گر 
محـــکِ تجربه آید به میان/ تا ســـیه‌روی شـــود 
هر کـــه در او غَش باشـــد« داســـتانِ داســـتان 
تجـــاوز، آزمونـــی بـــرای همبســـتگی ما بـــود که 
باید با »سیاســـت‌های خردورزانه« حفظ شـــود 

و ارتقـــا و انتقال یابد.
تجـــاوزی کـــه ]از ســـوی ارتش عراق[ در ســـال 
59 اتفـــاق افتـــاد، تکانی بـــود برای »چیســـتی 
مـــا« اما تجاوز اخیـــر تکانی بود برای »کیســـتی 
مـــا«. گویـــی کیســـتی مـــا به زیـــر ســـؤال رفت 
کـــه ما کی هســـتیم و چـــه باید بکنیـــم و مردم 
نشـــان دادنـــد کـــه در ایـــن لحظه‌هـــای بزنگاه 
غَـــش ندارنـــد. در جریان این واقعـــه طبق آمار 
6 میلیـــون‌ نفر از جمعیت ما )یعنـــی اندازه کل 

جمعیت اســـرائیل( در عین همدلی و همیارانه 
جابه‌جا شـــدند.

در ســـال 59 صـــدام تصـــور کـــرد کـــه وضعیت 
انقلابی، همبســـتگی ما را سســـت کرده است، 
بنابرایـــن به خیـــال خود فرصت مناســـبی برای 
تجاوز بـــه مملکـــت ما یافتـــه اســـت. در تجاوز 
اخیر هم دشـــمن بـــاز به اشـــتباه فکـــر کرد که 
نقـــد و عصبانیت‌‌‌هـــای مردم نســـبت بـــه برخی 
بـــودن  سســـت  معنایـــش  سیاســـتگذاری‌ها 
همبســـتگی ملـــت اســـت. در حالی کـــه مردم 
هوشیارانه نشـــان دادند که نقدشـــان به برخی 
سیاســـت ها به معنای ازهم‌گســـیختگی و عدم 
همدلی نیســـت. بنابراین بـــه صراحت می‌توانم 
بگویم که داســـتانِ »داســـتان تجـــاوز« و عبرت 
آن بـــرای مـــن این بود کـــه »ما عجـــب مملکت 

جالبی هســـتیم.«
 

مردمی که غَل و غَش ندارند
همبســـتگی که ما در تجاوز اخیر شاهد بودیم 
از جنس همبســـتگی ایرانیان با خودشـــان و با 
کشورشـــان بـــود و در این همبســـتگی نهادها 
نقشی نداشـــتند؛ چون نهادها همیشه »ابزار« 
هســـتند و این یـــک قاعـــده کلی اســـت؛ فرق 
نمی‌کنـــد که این نهاد، دانشـــگاه باشـــد یا نهاد 
بانکی باشـــد یا نهـــاد حکومتـــی. نهادها اگر در 
جهت »خیر عام« و »مصلحـــت جمهور« عمل 
کنند، نهادهایی مطلـــوب و در غیر این صورت 

نامطلوب ارزیابی می‌شـــوند.
و  »صلـــح«  و  »نظـــم«  سیاســـت  شـــاکله  کار‌ 

»ایجـــاد فرصـــت« اســـت امـــا در کنـــار اینها، از 
اساســـی‌ترین وظایـــف شـــاکله سیاســـت این 
اســـت کـــه »حافـــظ«، »هماهنگ‌کننـــده« و 
»مشوق« همبســـتگی باشـــد. بنابراین وقتی از 
همبســـتگی می‌گویـــم منظورمان همبســـتگی 
بین خود مردم اســـت و نهادهـــا تنها می‌توانند 
کمک حـــال این همبســـتگی باشـــند و وظیفه 
شـــهروندی »احتـــرام«، »اســـتعلاء« و »انتقال« 

این احســـاس همبســـتگی اســـت.
 

دل‌سپردگی به وطن
کشـــوری هســـتیم کـــه ملیت‌مـــان بـــر اســـاس 
»زاد‌بـــوم« شـــکل می‌گیرد از همین روســـت که 
»ای ایـــران؛ ای ایـــران« برایمـــان چنین اهمیتی 
پیـــدا می‌کنـــد. بنابرایـــن موتور همبســـتگی ما 
»دل‌ســـپردگی به وطن« است. همین احساس 
اســـت که قاعده اصلـــی »همه‌ با هـــم« را جاری 
و مانـــا می‌کنـــد وگرنـــه قاعده از اصلـــش خارج 
می‌شـــود و »همـــه بـــا مـــن« را حکـــم می‌کنـــد. 
مجـــری ایـــن همبســـتگی همـــه شـــهروندان از 
جملـــه کارگزاران هســـتند؛ اما شـــهروندانی که 
کارگزارند بـــرای احترام و اســـتعلاء و انتقال این 

همبستگی مســـئولیت‌ بیشـــتری است.
 

مکتـــوب حاضـــر متـــن ویرایش و تلخیص شـــده 
»ایـــران« از ســـخنرانی دکتر رجایی اســـت که در 
نشســـت »درس‌ها و گفتارهایی درباره ایران پس 
از جنـــگ 12 روزه« به همت کانون ایران‌شناســـی 

دانشـــگاه تهران ارائه شـــده است


